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Due to the fact that most of the works written in the field of "farr" are focused on its literal meaning, its 
derivatives and mythological manifestations, and also because the concept of "Farr" in our time is the basis of 

many topics of modern physics, including luminous aura, energy chakras and it is energy therapy, in the review 

of Ferdowsi's Shahnameh, the historical roots of "Farr" and its various forms are less mentioned in connection 
with the manifestations of cosmic energy. The authors, looking at the concept of "Farr" and its characteristics, 

with a descriptive-analytical method and a library approach They have investigated the metamorphosis of "Farr" 

and its connection with cosmic energies, how it has appeared in today's world issues and what are its main 

sources? What are the types and interpretations of "Farr" and today's manifestations, and what is the reflection of 

"Farr" in Ferdowsi's Shahnameh. This article aims to investigate the material and spiritual forms and incarnations 

of "farr" and its connection with cosmic energy, and to analyze and investigate its transfer from the Mehri 
religion to the Avesta and then from Ferdowsi's Shahnameh to the present age. Some of the researches that have 

been written in connection with the theoretical foundations of this article in the field of cosmic energy include 

books on traditional cosmology and modern science, the quantum ideas of Rumi, the quantum world, research in 
Iranian mythology, Yashta, Farrah Ezadi in the ancient Iranian monarchy. and the article "Farah, this magical 

and heavenly force". The conducted research shows that human beings are surrounded by a subtle energy called 

aura of energy. In the past, this subtle energy, especially in the area of the head chakra, was known as "farr", and 
it is the most important discipline that connects humans to the beyond; At first, the donors of the "farr" were 

Mehr and Apam Nepat, and "farr" belonged to the sun and water, but after Zoroastrianism came into use, Ahura 

Mazda became the donors of the "farr" and fire became its main element. In the Shahnameh, "farr" is the main 
pillar and the fundamental element and in its incarnations it is transformed into an alive creature or objects and 

manifests itself in the form of strength and talent in the form of beauty, wisdom and power or mysterious objects. 

The appearance of the "farr" in Mehri religion, Avesta and Shahnameh is a luminous aura, and the appearance of 
the "farr"  has been attributed to tangible signs and forms, for example, in the Avesta, it is the bird of Verghan 

and Ghorm, and... after that in the Shahnameh, it is called Simorgh, Homa, A deer, a horse, a Jahanbin Cup, a 

ring, etc., and also the effect that this energy had on the head chakra and made the aura of energy  around the 
head brighter, they called Shamse, Crown, Dastar, Dihim, etc. as well as the effect that this energy had on the 

head chakra and made the aura of energy around the head more luminous, were like Shamse, Taj, Dastar, Dihim, 
etc., of course, in the Shahnameh, "Farr" is a divine gift, and sometimes it shines in the form of light from the 

faces of kings, etc., and sometimes it is manifested in the form of a divine thought in finding secrets and 

breaking magic.  
 

Cosmic Energy, Furnace, Aura of Energy, Ferdowsi's Shahnameh. 
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 ها:  کلیدواژه

 

  اصلی   شالودۀ.  است  یکیرتا  و   روشنایی  نبرد   و   شر  و   خیر یا  اهریمن  و   اهورامزدا   حماسیم  تجسجدال   شاهنامه  سرتاسر
 ایران  اساطیر  در   کلیدی  و   پرکاربرد  نمادهای  از  فرّ.  دهدمی  تشکیل  اهریمنان  با  فرهمندان  مبارزات  و   فرّ  را  شاهنامه

  اغلب   اینکه  به  توجه  با.  است  تهیاف  بازتاب  ایران  ملی  حماسۀ  و   فرهنگ  در  گسترده  صورتی  به  مرور  به  که  است
  را   فرّ  که  باشد می  آن  اساطیری  نمودهای  و   مشتقات   لفظی،  معنی  به  معطوف  رّف  زمینۀ   در   یافته  نگارش   مقالات
  از   نوین   فیزیک  مباحث  از  بسیاری  اساس ما روزگار  در فرّ  مفهوم  که  آنجا  از  نیز  و   انددانسته  اهورامزدا  ویس از  موهبتی

  انرژی   تجلیات با هاآن پیوند و  فرّ گوناگون اشکال یابیه ریش ،است درمانی انرژی و  انرژی چاکراهای ،نورانی هالۀ جمله
فردوسی    در  کیهانی  و   هاه گون  بررسی  به  تا  است  آن  بر   مقاله  این  ،نگرفته  قرار  واکاوی  و   تحلیل  مورد  شاهنامه 
  روش  و   انتقادی  نگاهی  با  و   بپردازد  فردوسیشاهنامه    در  کیهانی  انرژی  با  آن  ارتباط  و   فرّ  معنوی  و   مادی  هایتجسم 
  تا   فردوسی  شاهنامۀ  زا  سپس  و   اوستا  به  مهری  آیین  از  فرّ  تاریخی  سیر  انتقال  ایکتابخانه   رویکرد  و   توصیفی-تحلیلی

  .دده  قرار بررسی و  تحلیل  مورد  را  حاضر عصر
 

 .فردوسیشاهنامه  کوانتوم، فیزیک انرژی، هالۀ نور، فرّ، کیهانی، انرژی
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 . مقدمه1
پیرامون آن که با جهان و طبیعت    استشده  ین مباحث مطرح  ترمهمدر زندگی انسان انرژی از  

و است    بوده نیز به نوعی همین نگرش مطرح    یردوران اساطیایران  داشته، در  گاتنگی  ارتباط تن
ها ارتباط خود را با طبیعت در  و انسان  شدهانسان موجودی جدای از طبیعت و کیهان تلقی نمی

فرض بر این  .»..  ند.اهکردمیهای ماورایی همچون خدایان و امشاسپندان و فرّ حفظ  قالب انرژی
باید در    نی بر جهان حاکم است که انسانلابود که نوعی هارمونی، نظم مقدس و چارچوب عق

پیروی از نظم کیهانی موجب تعادل در نظم طبیعت   .(136: 1389 راد،)رضایی حفظ این نظم بکوشد« 
ناگزیر به بررسی اساطیر و پیوند آ انسان  انسان بوده، در این زمینه  با دوران و موجب سعادت  ن 

 . استشده زندگی خویش 
او در جهان را عرضه می   ۀو نحو  ا یشناختن اساطیر تبیین دن شناختن اساطیر، همانا  دارد؛  وجود 

اصل بردنپی راز  آمدن    به  وجود  به  تنها چگونگی  نه  دیگر،  بیانی  به  است.  ریشۀ همه چیز  و 
اید یافت و چگونه زمانی که ناپدید  گردد آنها را در کجا بشود، بلکه معلوم می اشیاء دانسته می 

 .(22: 1392 )الیاده، ره پدیدار کردابتوان دو اند را می شده 
در این میان، یکی از مباحث اصلی در دنیای اساطیر که آن را حتی به دنیای امروز ما مرتبط  

نام   به  مانا  انرژی  این  از  به  است؛  فرّساخته، شکلی  ایرانیان  فرّه  اعتقاد  باستان    به جامعۀ کهن 
یف ای که وظاایان است. انسان یا قبیله دخفرّه نیروی رابط جهان انسان و جهان  »مربوط است.  

خویش را دربارۀ خود و جهان پیرامون به درستی انجام دهد، انتظار دارد ایزدان یا مظاهر طبیعت،  
 . (157: 1389 )بهار،«در مقابل او را یاری دهند

اثبات این مطلب است که  های عقلانی در پی  ی با استدلالدر دوران معاصر نیز آگاهی کیهان
بینیم، که موجب به حرکت در آوردن ذرّات  که درونش را بشکافیم، تحرکی در آن می  ایرهذر»ه

کلیه ذرات عالم از    .(62: 1398 )اسکندردوست،  انرژی کیهانی است«و این همان    استشده درون آن  
انرژی کل ساطع می فیثایک  بیان کردهشوند که  آتش جاودان  به شکل  را  آن  نیز   . است غورث 

یعنی  وجانرژی   به  هری  نسبت  که  خلاقی  و  واحد  و  انرژیانرژی  است  مستقل  حادث،  های 
نیست. دیگری  و جسم  ماده  به  وابسته  و   وجودش  قدیم  انرژی  همان  نیز  سهروردی  نورالانوار 

و ازلی است که هر سه موجب پدید انرژی جوهری، معادل انرژی قدیم    .لاق فلسفۀ امروز استخ
 .و علّی هستند یهای حادث، نسبمدن انرژی آ

اهورامزدا در فرهنگ ایران باستان نیز نمود و مظهر یک چنین نور و انرژی جاودانی است؛ از 
فرّ است. انرژی،  این  نور  نمودهای دیگر  با  مافوق بشری همراه  و فروغ و قدرت  فرّ عموماً  های 

تا  قرار داد    ییابزراد  های کیهانی و اشکال گذشته آن مورآن را در مبحث انرژیتوان  است که می
اند، به ظاهر متعارضجدا از هم تلقی شده و    ۀدو سوی  ،بین علم و ادبیات که از دیدگاه بسیاری

برقرار گردد؛ همچنین   را موپلی  فرّ  اهورامزدا می گرچه بسیاری  از سوی  اما  هبتی  و    اسناددانند، 
هورامزداست؛ در بسیاری ا  دهد که فرّ مربوط به دوران قبل از زرتشت ومی   اریخی نشانشواهد ت

پژوهش شدههااز  انجام  به    ی  بر   ۀمقال  رو  این از  ،  شدهاکتفا    اوستاتنها    ا ت  استآن    حاضر 
 خلاصه تا به امروز بازکاوی کند. این زنجیره را به طور  ۀهای مغفول ماندقسمت
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به مف نگاه  با  فرّه و ویژگینگارندگان  منابع کتابخانهای آنهوم  به روش تحلیلی و  به ه،  ای 
انرژی   دگردیسیبررسی   با  آن  ارتباط  به روز پرداخته  های کیهانیفرّ و  مباحث  اند که چگونه در 

 است. دنیا نمود یافته 
ها و  ؟ گونه های اصلی فرّ چیست سرچشمه ی زیر است:هااین پژوهش در پی پاسخ به پرسش

اس انیپیکرگرد کدام  فرّ  چیست،  های  کیهانی  انرژی  با  فرّ  پیوند  کدام منت؟  آن  امروزی  ودهای 
 چگونه است؟  شاهنامه فردوسیدر  است و بازتاب  آن

ابتدا در آیین مهری مطرح شده است و   انرژی کیهانی است که  اولین فرهمندان فرّه نوعی 
و   صاحبان  و  مشیانه  و  اپم مشی  و  مهر  فرّ،  زردشت، ودب  نپاتبخشندگان  آیین  در  بعدها  که  ند 

فرّ مع نور، شمسه و... ی شد.  فراهورامزدا بخشایندۀ  نور، درخشش، هالۀ  به شکل  فرّه در گذشته 
داش گاه  نمود  و  قالب    شاهنامه در  ته  در  یا  و  حیوان  یا  پرنده  کرده   ءاشیابه شکل  جلوه   جادویی 

می است؛  تنگاتنگی  ارتباط  کیهانی  انرژی  و  فرّ  بین  گونهتواست.  را  فرّ  ازان  کیهانی    ای  انرژی 
ری به خود گرفته است و از نمودهای اثبات شده علمی آن در عصر طیاسقلمداد کرد که جلوۀ ا

ارتباط   در  که  است  انرژی  هالۀ  یا  نوری  جسم  انسان حاضر  بدن  انرژی  باچاکراهای  مستقیم 
بازتاب ویژه یز این هالۀ انرژی  در ایران باستان ن  باشد و در انرژی درمانی نیز مورد بحث است؛می

قدیسان   سر  اطراف  و  می  وداشته  دیده  وفور  به  پادپادشاهان  تاج  و  اشکال  شود  از  نیز  شاهی 
در شاهنامه نیز از  فرّ    و همچنین  انددانسته ی این انرژی است که آن را نشانۀ فرّ ایزدی میظاهر

 .برخوردار است یاشکال گوناگون ازمباحث کلیدی است که 
ابرخ پژوهشی  د ز  حاضر  مقاله  نظری  مبانی  با  پیوند  در  که  کیهانی   ۀزمین  رهایی  انرژی 

عبارتمی ازاباشد،  جدجهان  :هایکتاب  ند  علم  و  سنتی  تیتوس،   (1389)  دیشناسی  بوکهارت  از 
میلاد اسکندردوست،  از (1398) فیزیک اصول فرشاد، محسن از (1384) مولانا یکوانتوم یهاشهیاند

آشنایی با نیروهای نی:  امدرآموزش انرژی    ،جف فورشاو  و  ز برایان کاکسا  (1393) نتومیجهان کوا
شناسی نظم کیهانی  »تأملی در هستی  ۀو مقال  از رضا رامز و همایون خرم  (1378)  شفابخش انسان

 . نیااز مجتبی اعتمادی (1395)در تفکر پیشامدرن با تکیه بر نقش کانونی هرم بزرگ هستی« 
های ین پژوهشترم مهاز  است.  های متعددی نگارش یافته  مقالات و کتاب  نیزفرّ    ۀدر زمین

  از مهرداد بهار و   (1389)   پژوهشی در اساطیر ایران  :هایتوان به کتاببا رویکرد متنی، می مرتبط  
 د.انکردهطور کامل بیان  نظری فرّه را به  مبانی  اشاره کرد کهابراهیم پورداوود  از    (1377)  هاشتی

نمودهای تصویری فرّ  سودآور    والعلابا   (1383)  فرّه ایزدی در آئین پادشاهی ایران باستاندر کتاب  
ها و متون ادب فارسی جستجو نموده و سپس به  ... را از میان کتبیه از قبیل قوچ، شمسه، نیلوفر و

و    (1350)  شاهنامهفرّ در  اعتمادمقدم در کتاب    یلعلیقبررسی سیر تحول این نمادها پرداخته است.  
کتاب    بهروز در  شاهناثروتیان  در  فرّ  را    (1350)  فردوسی  همبررسی  فرّ  از  بسیاری  در  نمودهای 

 اند. شناسایی کرده شاهنامه
در    لفام شریفیشود: گبه موارد ذیل اشاره می  از میان مقالات متعدد منتشر شده دربارۀ فرّه

متن   ۀمقال در  فرّه  واژه  معنای  اوس»تحول  پهلوی«های  و  قائمی  (1386)  تایی  فرزاد  مقالۀ   و  در 
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انسان   توصیف  به    (1390)  و کارکردهای آن در شاهنامه و اساطیر«  اختی اسطورۀ فرّنش»تحلیل 
 اند.های فرّه، پرداختهشناسی تحلیلی و خویشکاریمفهوم فرّ از منظر روان

و   ماهوان  مقال    همکارانفاطمه  فرّ»  ۀدر  تصویری  نمادهای  نگاره   بررسی  بر  تأکید  های  )با 

و سپس نمودهای فرّ    اندهمت گماشتهتصویری     در منابع رّفنمادهای  به بررسی    (1394) «  شاهنامه(
که در بحث نور، هالۀ نورانی و ارتباط آن با اند  بیان کرده را در سه نقش مایۀ نور، پرنده و سریر  

  شده است. به روشنی نشان داده فرّه 
آموزگار مقا  ژاله  نیروی جادویی و آسمانی«لۀ  در  نوع خود    (1374)  »فرّه، این  نظیر  یبکه در 

های ماهیت فرّ و جنبهشناسی،  خصوص فرّه، به لحاظ مفهوم، ریشههای مختلف در  دیدگاه  ؛است
 های اساطیری بررسی کرده است. ماورائی آن را در اندیشه 

فرّکتاب اسطورۀ  دربارۀ  بسیاری  مقالات  و  ب  ها  آن  انواع  درآمدهو  تحریر  رشته  دارای ه  که   ،
هستند توصیفی  هیچماهیت  اما  در    امدک،  کیهانی  انرژی  و  فرّ  فردوسیپیوند  مورد   شاهنامه  را 

 الاتی که دغدغه این پژوهش است، پاسخ داده نشده است. ؤتحلیل و واکاوی قرار نداده و س
 

 فارسی ۀ انرژی کیهانی در ادبسابق .2

 وجودهایی  تشابهوی عرفان و فلسفه شرقی  و توصیفِ واقعیت از س  های فیزیک جدیددیدگاه   بین
ای از روابط انرژی که همه  فیزیک جدید، جهان ماده و صورت را در قالب رشتۀ به هم بافته  ؛اردد

می توصیف  است،  برگرفته  در  را  دارد،    کند.چیز  را  دیدگاه  اصل، همین  در  نیز  که  عرفان شرق 
اما بدون نتیجۀ    ،اپذیری است و کل تقسیم ن  معنوی تشکیل شدهجهان از یک زندگی یا نیروی  

 است.آن دست یافته ، بلکه با مراقبت درونی به هیگایشامآز

از   تواند به وجود آید، مگر آنکههیچ چیز از چیز دیگر نمی»  :در نظریه تکامل گرایی بیان شده

از یک دانه یا بذر   ب هرآنچهن سببدی  ؛(34:  1393  ،فورشاو و  کاکس  )  «قبل در درون آن نهفته باشد

طبیعی که مطابق سنخ خودش    در محدوده  نوعبذر باشد. هر    ن اشود، باید از خود همحاصل می
گرایی کوششی است برای سیر تکوین که کند. نظریۀ تکاملو ثمراتی تولید میکرده  است، رشد  

از   ست کهنی در تکامل ا»بشر خود صرفاً نمودار یک مرحله میا.  تا حد زیادی فوق حسی است
  نجامد« اعی به هستی فراگیر کیهانیِ متحد با خدا میونشود و به  تک سلولی آغاز می  ارگانیسم

 .(156:  1389 )بورکهارت،

 انرژی در عالم جاری است از ابتدای آفرینش تاکنون:
کوین عالم  اصل تجدید و تکرار ت  سازد، درتازه شدنی که آئین حلول سال نو، نوروز، متحقق می 

آورند چگونه کیهان  ه یاد مردمان می ب   اند کهاست و این اساطیر آفرینش کیهان مربوط به اصل 
نوک این  آمد.  عالم، صورت  پدید  آفرینش  و  تکوین  الگوی  برطبق  که  است  خلقتی  تجدید  ردن 

 .(50 :1392 )الیاده، گیردمی

اسامی بوده و آن را به یاتی آگاه  از وجود این انرژی ح  ها در هر مذهب و مکتبی هموارهانسان
  برکت نمود داشته و در نزد صوفیان این نیرو به    فرّ   باستان به شکل  ن اند. در ایرامختلفی نامیده 

نامند، از طرفی پژوهشگران روسی این انرژی را به نام  می   آیتشود؛ مسیحیان آن را  شناخته می



                                                                                                                                                                                      30، پیاپی 1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ  12ادب فارسی، سال                                                                                      168

چیز را  نیادین هستی دارد که همهانرژی به  این اسامی اشاره بشناسند. همۀ  می  پلاسمای حیاتی
 .(17-16: 1378 خرم، و  زمرا  ←)  شکل داده است

مثالی، عقلی و نوری،  »هورقلیا یا کالبد عنصری،    در عرفان آریایی و اسلامی کالبدهایی نظیر
انرژی حیاتی را ثابت میروحانی« آورده شده که همه   با میدان  . بدن کندارتباط مستقیم انسان 

این با توجه به  .  ده استش  همچنین به عنوان عامل اصلی در دورآگاهی و فرابینی معرفیاثیری  
 : سرایدزیبایی میبه  اصل بزرگ کیهانی است که مولانا 

 

 گررر ترررا از غیررب چشررمی برراز شررد
 

 بررا تررو ذرات جهرران همررراز شررد... 
 

 ذرات عرررررالم در نهررررران ۀجملررررر 
 

 گوینررد روزان و شرربانبررا تررو می 
 

 یعیم و بصررریریم و هشررریممسررر مرررا 
 

 بررا شررما نامحرمرران مررا خامشرریم 
 

 (3/234: 1382 مولوی،)               

تمام هرچه  رسایی  و  زیبایی  به  مولانا  ابیات  این  تشکیل در  ذرات  به  اشاره  جهان   ۀدهندتر 
از شعور ذاتی ذرات   بارزی  نمونۀ  آنها گویا و هوشیاراند که خود  اعالم  داشته که تمام  ین  است. 

 . است ءرژی و شعور ذاتی اشیانا ات رسا تصدیق بارزی از آشنایی ایرانیان در گذشته نسبت به ابی
 

  بحث اصلی .3

جهان هستی در ارتباط    انسان به وسیلۀ بدن بیوپلاسمایی خود با این باورند که  شناسان برفراروان
نور،  شدید،  ها، بادهایوفانماه، طهای مغناطیسی، فصول، گردش است و تحت تأثیر کُرات، میدان

قرار و...  تغ  و  دارد  رنگ، صدا  محیطییوقتی  در  می  ری  انرژی  حاصل  در  تموجی  و  طنین  شود، 
 کند.ت انسان ایجاد میحیا

انرژی این  از  انسانیکی  زندگی  بر  تاریخ  طول  در  که  از هایی  و  داشته  بسزایی  تأثیر  ها 
حافظۀ  ونگ آن را  یاست که به واسطۀ آنچه    فرّ   گیرد م و اساطیر ما سرچشمه مییهاىِ قدنییآ

شاهنامه    ویژه، بهادب فارسین، شعر و  یدا کرده است. بنابراینه انتقال پیس  ه بنه  یداند، سمی  قومی 
   باشد. تاریخ تواند راهنمایی برای شناخت فرّ و مظاهر آن در ادوار مختلفمی ،فردوسی 

 

   فرّ یا فرّه چیست؟. 3-1

ای به  توجه  واژۀ  با  است،    « فرّه»ن که  ایرانی  معروف  بسیار  ادرکات ذهنی  زبان  از  به  هپ در  لوی 
شکلو    2خوَرَّه   یا  1فرّت  صور به  اوستا  ریش  و 3هخوَرن در  آوردن    4ور  ۀ از  دست  به  معنی   ، به 

 اوستادر    «خورنگهه»پورداوود معتقد است،    .(212:  1393دوست،  )حسن   است  دریافتن و خوردن آمده
: 1377  ود،و ا)پورد  است  فرّیا    خرّهبه معنی خلاصه و زبده آتش است که معادل فارسی این واژه  

واقع  .(1/510 بوده   در  طبیعت  درخشان  و  آتشین  قدرت  یا  جادو  و  سحر  نیرویی    )رضی،   استفرّه 

طبیعی و هالۀ    تعابیری همانند درخشش، شکوه، شوکت، شکوه پرفروغ، آتش فوق  .(1/167 :1381

 
1 . farr 

2 . Xwarah 

3  .  Xvaranah 

4 . var 
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  دهدمی دنموجود را به مبدأ هستی و یا وجود کل پیوشود و نیرویی است که نور، از آن مستفاد می 

  .(171-2/170: 1391  )کربن،
ده، عبارتند برخی از مشتقاتی که با این واژه آمفرّ مفهومی اساطیری در فرهنگ ایرانی است  

و...    خرهناک  مند،، فرّخ، خرهخورنهخوره،  خرّه،  ومند،  از: فرّه، فرّهی، فراهت، فرّمند، فرهمند، فره
 . شوندمحسوب می وَرج، بغَ و وخش ند، بُرز، رو اورنگ، این واژگان ملازم فرّ: ترمهماست و 

و   امشاسپندان  اهورامزدا،  فلکی،  روشنان  و  ستارگان  با  مفهوم  فرّه  به  و  دارد  ارتباط  ایزدان، 
فرّ  .هوم مرتبط استو رودخانه هیرمند و  ریای فراخکرتهای دبا آب ،خلاق و بخشنیروی حیات

گیمن در آن عناصر مایع آتشین و تخم که دوشن  درای و جنینی دا»به معنای حالت بالقوه و نطفه
در    حیات، که  را  ابتدایی  فیزیولوژی  از  عناصری  بودهیعنی  رایج  نیز  هند  و  روم  و  اند، یونان 

انسان    )خویشکاری(فرّه وظیفه شخصی    .(107-106:  1391  ،و همکاران  )نیولی  بازشناخته است« به  را 
 است. )عالم ظلمت و ماده( و گیتی )عالم نور و معنی( و نو در نقش حلقۀ واسط میان می کندمحول می

 

   پیدایش فرّه در ایران باستان  ۀپیشین

در »که زادسپرم  شد، چنانابتدا باید بیان داشت، فرّ در قالب گیاه پیکری شامل مشی و مشیانه می
از    اتگوید که پس از خلق مشی و مشیانه، فرّه میان ایشان برآمد  خلقت نخستین جفت بشر می

  نپات   اپم در آیین مهری بخشایندۀ فرّ،    .(117:  1390  )قائمی،  «گیاه پیکری به مردم پیکری درآمدند
بخشاینده فرّ    زدا راماهوبود و پس از انتقال به آیین زرتشت    آب بودند و عنصر مقدس آن    مهر و  

و نمود فرّ و    دنزیردست اهورامزدا قرار گرفت  ،گردید و مهر و اپم نپات به دلیل قدمت و دیرینگی
ب بیشتر  آن  دو    آتش ه  تقدس  این  قدرتمندی  گویای  باستانی  و  تاریخی  شواهد  گشت.  منتقل 

ن کردن امشاسپندان و  اسطوره است که در آیین زردشت نتوانستند آنها را از بین ببرند و با جایگزی
نپات نمودند    مپردند و آناهیتا را جایگزین اایزدان سعی در کمرنگ نشان دادن مهر و اپم نپات ک

و در اوستا   به طور کامل توضیح داده است.(  فرّه ایزدی در آئین پادشاهی ایران باستانابوالعلاسودآور در کتاب  )
 اپم نپات را فرزند آناهیتا نشان دادند: 

ها، پاسدارِ  زد آب یعنوان انَپات به اپَم ندۀ فرّ بود در مدت روز، و ید، بخشایزدِ خورشیان اه عنومهر ب
از  یندۀ دو نیگر، نماید  ی ه عبارت بود به هنگام شب. برّف واحد بودند، مداریمه  که با    یک مدارِ 

ضت اما نهشد و  ی اها بسته میشد و با فرُورفتنش به قعر دری د در آسمان شروع میطلوع خورش
اَپم یبالاتر  زدان، اهورامزدا بهین ایزردشت باعث شد که ما ب پات نَن مقام نائل شود و بر مهِر و 

به   کماکاناوستا  بودند که در    یانیزد تنها خداین دو ایر از اهورامزدا، ایدا کند. معذلک، بغیتفوق پ
   .(2/936: 1385خواه،)دوست سرور موصوف شدند« یعنیصفت »اهورا« 

 یکه اقوام هند و اروپای   یمناسبت باور ن به  یت و همچنیدر مقام و مسئول   یاسطۀ برابرو  به
نپات( )اپام   ایزد فرّه، به ایزد مهر و ایزد برززد نسبت به فرّ دو عاملِ مکمل شدند.  یا  ن دویداشتند ا

»فرّ د که  اندر مهریشت فرّه به عنوان آتش سوزان آمده و نیز چنین تفسیر کرده.  بودنیز وابسته  
آتش با طبیعتی  مایع سیال  بارور میهمچون  موجودات  در  را  زندگی  است که تخمۀ    کند«گونه 

فرّ با نیروهایی که ایزدان دارند، متفاوت است و این اختلاف در آن است که فرّ  .(33: 1374 ،زگاروم)آ
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از ا خطا یا گناه  شکوهمندی و تأثیر و قدرتی که دارد، موهبتی ثابت و همیشگی نیست و ب  ۀبا هم
  شود.می  فرد گرفته

 

 انرژی کیهانی چیست؟   .2-3

انرژی را می به صورت  ابتدا  انرژیمعرفی کرد؛    «نیروى عمومى حیات»ده  استوان  بقای   قانون 
از صورتی به صورت دیگر تبدیل   شود، بلکهتولید میرود و نه  از بین می»انرژی نه  کند:  بیان می

ماده و    است که در آن هانىیک انسان تجلى انرژى انرژى حوزۀ  .(13:  1398  ،)اسکندردوست  گردد«می

ست، پس ماده هم متحرک، ااگر انرژی خلاق، زنده و هوشمندانه    .شوندانرژی به هم تبدیل می
آگاه   و  در یک جهان مرده می استزنده  اگر  انسان  نمی.  باشد، چون زیست هرگز  زنده  توانست 

ن از طریمییک موجود زنده هرگز  انسان  ادامه دهد.  به حیات خود  ق تواند در یک محیط مرده 
 .شودمیتبط رمانرژی روحی خود با کل عالم هستی 

انسان از طریق بدن اختری خود در ارتباط دائم با میدان الکترومغناطیس حیاتی کیهان است. 
ماده  از میان رفتن  با  میدان طبیعتاً  دارا بوده    ای کهاین  را  میدان  از  آن  بین نخواهد رفت؛ چون 

کیل یک میدان شتهای بیومغناطیسی بدن،  تمامی میدانمجموعۀ    .الکترومغناطیس جاودانی است
یافتۀ تجمع  می  بیومغناطیسی  را  کرده،  بزرگ  احاطه  را  انسان  بدن  که  بیوپلاسما  5هالهدهد   یا 

موجودات اعم از زنده و غیرزنده،  های لطیف که در اطراف بدن همۀ  : »انرژیشود؛ هالهمینامیده  
با    .(8:  1393  ،فورشاو   و   کاکس )  است« مستقیم  طور  به  انسان  اثیری  واقع   ۀهالبدن  در  که  اثیری 

ناپذیر از کیهان  باشد و چون انسان بخش جداییاست، در ارتباط می ذرهنیروی الکترومغناطیس هر
یا    فانتوم  ، جسم اثیریانرژی،  این  ارد.  است، قسمتی از حیات آن به طور فشرده در انسان قرار د

به صورت نور یا بخار یا   و  ای گرداگرد بدن را پوشانده استشود که چون هالهنیز گفته می  شبح 
ویژه  شودابر  متصاعد  بدن  از  که  حیات    ،ای  کانال را  انرژی  لایهدر  این  درون  معینی  ها های 

توسط  د.  انچرخمی حیات  انرژی  انسان،  هر  کالبد  بگسترده شبکۀ  »در  که   ها6چاکرا نام  ه  ای 
نامیده    7نادی ی انرژی که  اهانرژی هستند و درونِ کانال کننده  کننده و هدایتهای تقویتایستگاه 

درمی به جریان  توانسته   .(490:  1384  )فرشاد،  آید«شده،  با دستگاه تشعشعمحققان  انرژی  اند  یاب، 
 هالۀ نورانی را ردیابی کنند. 

اختری یا اثیری، یا قالب    معاصر، بدن بیوپلاسمی همان کالبدبا توجه به تحقیق دانشمندان  
ی  ری، پیکر برزخی، بدن دوم، همزاد نفس، هورقلیا و انرژی روحوناثیری، قالب مثالی، روح، بدن  

بدن   متلاشی شدن  از  انرژی، پس  بقای  قانون  ناشناخته طبق  انرژی  نوعی  به صورت  است که 
 .مانددر فضای اثیری باقی می فیزیکی،

 
 

 

 
5 . Aura 

6 . chakra 

7 . nadi 
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 انرژی کیهانی و پیوند آن با فرّ . 3-3

گرد سر افراد توجیه علمی داشته و صرفاً نتیجۀ   یبا توجه به مباحث علمی اثبات شده، هالۀ نوران
انسانت دارای جلوه  وهمات  است که  فرّ  باستان  دوران  در  نور  این  نمودهای  از  یکی  های نبوده، 

آید، صاحب آن دارای نورانیت د سخن به میان میر شاهنامه هرگاه از شاه فرهمنمتفاوتی است؛ د
زیبایی و قدرت مافوق بشری استخاص و  آوران طبیعت سه عنصر رنگ،   .های  پیام  بزرگترین 

 اند و در دنیا همه چیز در حال حرکت به سوی مرکز نور است. نور و صوت
 

   ارتباط نور و فرّه . 1-3-3

آگاهی کیهانی   سمت نور، تکامل و دست یافتن بهود دیگری به  سان یا هر موجحرکت پویای ان
   .است

دلیل شدت نور    کترومغناطیس سیاره نهفته باشد، به همین لامیدان جاذبۀ هر سیاره باید در امواج  
انرژی دارای آن چنان نیروی مغناطیسی است که هر ذره و موجود را به خود جذب   و چگالی 

   (83: 1398 )اسکندردوست، شود.به سمت مرکز نور کشیده می  کند و هرچیزمی
تافیزیکی است. این نور م  حرکت به سوی نور از یک طرف فیزیکی و از سوی دیگر عرفانی و

با مقایسه  قابل  و  عرفانی  و  نماد   متافیزیکی  و  مظهر  نور  اشراق سهروردیست.  فلسفۀ  نورالانوار 
س به  رفتن  بنابراین  است،  شعور  و  رسیدن  آگاهی  معنی  به  نور  سهروردی   به وی  است.  آگاهی 

   است نور سرچشمه وحدت در کل هستی است. معتقد
مطلق  نورالانوار   نور  ام هیا  مطلق  وجود  منبع  ان  این  از  را  خود  وجود  موجودات،  تمام  و  ست 

اند و جهان هستی چیزی جز مراتب و درجات گوناگون روشنایی و تاریکی نیست. به  کسب کرده 
ها با نورالانوار دارد، یعنی به  ات بستگی به درجۀ نزدیکی آن مراتب موجود  ۀ سلسللیل  همین د

 .(92: 1378 )حلبی، رسدها می آن رالانوار به وناز میزان درجۀ اشراق و نوری که  
   شناختند:ی مییرا به شکل نور و آتش و نیروهای ماورا در دوران باستان انرژی کیهانی

بخشد...  نفوس فاضله که به آنان نیروی درخشش می   نده از عالم بالا برنور فیض دهنده و تاب
که زردشت گفته است، خُرِّه نوری است که از ذات  نگویند و چنا]فرّ[    این نور را به پهلوی خُرِّه 

  .(50: 1379 )رضی، درخشد پروردگار می

واقع  از جنس خود  ،در  را، که  نور  آن جهان  با  نفس  است که  است، »فرّ عنصری  ش 
 .(60: 1387)کربن،  کند«میدرک 

 

   ارتباط هالۀ انرژی و فرّ . 3-3-2
وفه، جسم نوری یا هالۀ روشن که  ، یا به تعبیر عرفا و متصیربرابر با همان روان نو  )خْوَرِنه(، فَرَّه  
شده،  شمسی  از این جسم، تعبیر به جسم در فلسفۀ ودایی، اند.یاد کرده  نیز 8آئورا اروپا از آن بهدر 

الافلاک است و این جسم نوری همچون جسم سماوی است که مراد از آن فلک  ءو البته این جز
 کند: گونه بیان میجسم نوری را این رضی؛ پوشاندرا می نقالب و پیراهنی است که بد

شده... روان    در هاله و شعاع و نوری بسته شده و جسم نوری قنداقۀ جسم عقلی  جسم عقلی 
در خود گیرد، هالۀ نور عبارت    را  ای از روشنی و نور، آنجسم نوریِ وی چون یک هاله یا    اعلی

 
8 . Aura 
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ه است، این هاله بیشتر گرد سر است، علتش این است  د واز همین جسم نوری و یا هالۀ آتشین ب
   .(340-341: 1379 )رضی، انوار عُلوی در مغز انسان است که مراکز تجلّی این 

چاکر ثابت شده  علم  از  ای سدر  انرژی  ترمهم ر  چاکراها  از همۀ  و  است  بدن  چاکراهای  ین 
های با گلبرگ   نیلوفر  گل  متلاع  با  سر  چاکرای  است،  بیشتر  نیز  آن  نور  و  درخشش  و  دارد  بیشتری

نشان داده شده که نمود کامل بودن انرژی حیاتی بدن است و فرد در این شرایط در سلامت   باز
باشد که بخشایندۀ فرّ است و  نپات میفر در باستان نماد اپملونیکامل جسمی و روانی است. گل  

فراوان داشته و در عصر حاضر در    د گل نیلوفر باز، نماد فرّ کامل است که در ایران باستان کاربر
 .داردمطابقت  شود و با بحث انرژی کیهانیمبحث یوگا از این نماد استفاده می

اند. درواقع، ارتباطی شدهدهندۀ هالۀ تقدس معرفی کلش  نور، آتش، خورشید و دایره چهار نماد
نماد دارد و دو ویژگی مشترک دراین چهار  نمادها وجود  این  بین  روشنایی و شکل  ه  ک  بنیادین 

 .باشد، از نمودهای عینی فرّه استمی  دایره
وهمند، شکه  اند از: انرژی الهی، نور ساطع از تقدس، فرّ، دایرنوری عبارت  ۀتعابیر گوناگون هال

ترتیب،  این  به  و...  نبوغ  قدرت،  معرفت،  متعالی  نور  سر،  در  موجود  حیاتی  قوه  صدور  فضیلت، 
نمی دریافت که هالۀ  در  در  روتوان  انسان  اساس، چه  نیروهای مورد  با  ایزدان، همواره  ها و چه 

 .است ارتباط بوده طبیعی و سماوی در فوق
و   برای حضور  فرّ  یا  نورانی  میادراک،  قابلیت  هالۀ  پیدا  ملموس  کالبدهای  به  نور، نیاز  کند. 

  ... از نمادهای فرّ   و  ( رف)نیلو  آتش، خورشید، چلیپا، حلقه اقتدار، دایره، سیمرغ، شاهین، گل لوتوس 
ماورا می به عالم  و  و کیهان هستند  زمان  آسمان و گردش  با  ارتباط  در  نمادها  این  اکثر  باشند. 

  :است کردهه بیان  گوناین آموزگار  اشاره دارند.

با هاله را  نور مجسم میایزدمهر  از  را نشانه ای  آن هاله  و  فرّه می کنند  از  افسانهای  های  دانند. 
مادرا  ینفراوا یا  قهرمانان  میدربارۀ  آنان  از  نوری  تولد،  زمان  در  که  همچون  نشان هست  تابد 

و... بر دور  ز نور که ایزدان  ای ا همچنین هالهداستان تولد زرتشت و بودا و حضرت محمد و... .  
  .(155:  1374 )آموزگار، شودسر دارند نمادی از فرّه است که در بیشتر ادیان نیز دیده می 

 

   ارتباط دایره و فرّ . 3-3-3

سر اطراف  در  مدوری  نورانی  حلقۀ  شکل  به  که  فرّ  است  جادوانه  و  نامتناهی  حرکتی  نمایشگر 
نیز روح را مانند یک کره وصف کرده  است و افلاطون    »دایره سمبل روح  .کندآرامش ایجاد می

می(.  394:  1352  )یونگ،  است« گردنده  افلاک  متعال،  خدای  برای  نمادی  همچنین بدایره  و  اشد 
ابدیت، درونگرایی، آرامش   بر  روحانی، حرکت جاودانه، تکرار و تبدیل روز و شب، خیر و  دلالت 

از مظاهر فرّ است؛   نپات()نماد اپم   ی رۀ لوتوس یا نیلوفرآبدارد و درنهایت، دای  های روحانیشر و جنبه
سند و محل ولادت  یعنی با م  ؛کندمی  مطابقتاز دیدگاه یونگ، مرکز ماندالا با کاسه نیلوفرآبی  

می پادما  را  آن  که  قهی،  ←)  گویندخدایان  چنین   نسفی  (.63:  1388  بلخاری  دایره  درخصوص 
نهایت مقام انسانی رسید و انسان  ، و بهالم صغیر را تمام کردکه دایره تمام کرد، ع  »هرگوید:  می

نیز قائمی  شاهنامه    ۀدر زمین  .(361:  1362  )نسفی،  کامل شد و درعالم کبیرنایب و خلیفه خدا گشت«
 کند: گونه بیان می این
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  ردنبند وجود دارد، به فرد )انگشتری(، دستارچه و حتی گ  آنچه در مرکز ابزارهایی مثل جام، حلقه 
کند، کهن الگوی دایره است که با  یار دارد نیروی فراطبیعی اعطا می فرهمندی که آن را در اخت

اه فرد را در مسیر اتصال به تمامیت کیهانی فرایند فردیت و  گآدارا بودن مفهوم کیهانی، ناخود
 .(134: 1390 )قائمی، استتعالی روانی یاری کرده 

اساطیریمرکز   از،  خورنه   ،جغرافیای  دایره  نموده  یکی  دین  که    استای  کیانیان،  سلسله 
سروش  اساطیریزرتشت،  کوه  که  البرز  کوه  و  قرار    ها  درآنجا  همه  است،  جهان  محور    .رندادو 

اتصال به مرکز وجود و عالم   ی»خورنه به ایرانویچ نیز معروف است ... رسوخ به درون خورنه یعن
ی رهایی از زمان و اتصال  ان بودن است، یعنکوه رمز مرکز جه  .(195-194:  1381)شایگان،    «درون

در بعدها  البرز  اسطورۀ  است.  خود  اصل  به  بازگشت  معنی  به  همگی  که  جهان  محور    ب اد به 
 نیز شناخته شد.  قافبا نام  یفارس 

هبوط  شاهنامه دارد.  یهادر اسطوره   یکه نماد و رمز »مرکز خلقت« است نقش بارز  کوه البرز
البرز )اس او به عالم ملکوت )اسطوره کیطوره کانسان بر کوه  الطاف یومرث( و عروج  و  خسرو( 

  . (195: 1384  ،ی)هاشم  ن بازگشت )اسطوره زال( رمز وحدت وجود استیالهی در ا
 

   فرّ و خورشید . 4-3-3

که   نیز  دایره  نقش  است.  جاودانگی  نماد  کرۀ  خورشید  استنشان  در  ،خورشید  تمامی    تقریباً 

نمافرهنگ باستانی  بیهای  استد  ازلیت  و  نورانی  »  .مرگی  هالۀ  خاستگاه  را  خورشید  نیروی 

  کار، )ظریف اند«ن خورشیدی قرار دادهادهای ایزاند و به همین سبب نیز آن را درشمار نشانهپنداشته

ای زرین فراگرفته و بر فراز کوه هرا  هاله»دورسر مهر را  خوانیم که  می  مهریشتدر    .(137:  1388
همچنین    .(94  :1380  )ورمازرن،  کند«می  نظاره   را  آریایی  سرزمین  آنجا  از  و  درخشدمی   برز(لا  یا  هرائیتی)

  جهان نامیده شده است   )خودآگاهی(  جایی که خورشید، هوش اتاند،  فلک دانسته  خورشید را دانای
   ( 116  -115: 1392 الیاده، ←)

بر است  خورشیدی  نمادی  که  پادشاهان  تاج  چاکرای  ترمهمدرواقع  مین  قرار  و یبدن  گیرد 
اندازه کافی فعال شده باشد،  زند. وقتی چاکرای تاج به هم پیوند میخورشید درون و بیرون را به

سمت    از دوازده گلبرگ آن، گشوده و مانند تاج طلایی یا نیلوفرطلایی به  متشکل  یلداخ  ۀهست
شود. تاج خار مسیح،  می  آید تا انرژی روحانی را دریافت کند و یک هاله دور سر تشکیلمیبالا  

 .(251: 1384 )غراب،  دهدی خود را نشان میهمان هالۀ خورشیدی است که به صورت ماد
 

  ی ئانرژی ماورا ونمود فرّ  . 3-3-5

  ان و همکاران، هوما  ←)  نمود یافته است، اکتشافات و...  یئماوا  ءاشیا،  فرّ، در قالب نور، پرنده، حیوان

نقش .  (120:  1394 نمو  هامایه این  دارای  نقشهریک  و  مختلفی هستند  نمادهای دهای  نور،  مایۀ 
و   استنورانیت    وجه شاخص آن  ؛شوددیهیم، کلاه، دستار و... را شامل میتاج،  هالۀ نور، شمسه،  
آن هندسی  دایره  شکل  الگوی  کهن  برمبنای  است  بر،  سر  نقشگرد  برگیرندۀ  .  در  پرنده  مایۀ 

ا و...  عقاب  بودنسیمرغ، هما، شاهین،  آسمانی  و  اوج  نماد  در  نقش .  اندست؛ هریک  مایۀ حیوان 
اشیا و  است  و...  آهو  اسب،  قوچ/غرم،  تخئماورا  ءبرگیرنده  همانند  انگشتریتی  جام  شاهی،   ،

وجهان فرّهمندی  بین  نمادهای  از  نیروهای  ...  دارای  همگی  و  و  یئماورااند  اکتشافات   هستند 
 شوند.ی... را شامل م همچون کشف آتش، آهن و



                                                                                                                                                                                      30، پیاپی 1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ  12ادب فارسی، سال                                                                                      174

   شاهنامهتحلیل فرّه در  .4
کتاب بررسی  جز  راهی  باستان  ایرانیان  زندگی  شناسایی  گذشتگبرای  از  باقیمانده  آثار  و  ،  ناها 

 است.   شاهنامۀ فردوسیها، ترین این سرچشمهنیست. یکی از بزرگ
ان را در  اساطیر ایرانی به زبان نمادین، گزارش سه چرخه حیات آدمی هستند و تداوم حیات انس

و   مرگ  و  فصول  تغییر  می قالب  نشان  گیاهان،  نمادینرویش  شخصیت  سه  )جمشید،   دهند. 
)ت سال  فصول  آهنگ  سه  فریدون(  )کاووس،  باضحاک،  سه شخصیت  و  بهار(  زمستان،  ستان، 

می سیاو  نمایش  به  را  گیاهان  رویش  و  مرگ  کیخسرو(  و   :1391  بهمنی،  و   )پرنیان  گذارندش 
108). 

قهرمان شمبارزه  و  فرهمند  معجزه ان  گرفتن  اساسی کل  رکن  دو  حوادث  غیرمنتظره  و  آسا 
بوط به  ، چه آنجایی که واژگان مر تسلبریز از معجزات فرّ ا  شاهنامهدهد؛  را تشکیل میشاهنامه  

 جنبۀ نمادین و بازنمایی شده دارد. فرّ صریح به کار برده شده و یا زمانی که حضور آشکار ندارد و 
 

   شاهنامه و ندیشۀ فردوسیآن در اانواع  فرّه و
رده بناستفاده شده است. فردوسی معنای واحدی برای این واژه به کار  شاهنامهاز واژۀ فرّ بارها در 

از   گوناگونی  معانی  بلکه  نور  جمله:است؛  دانش  ،فروغ،  شادابی،  آبرو،  ،فرهنگ،  بزرگی،    زیبایی، 
 شود:ها در ذیل اشاره می از آنبرخی  که به ... و قدرت پهلوانی ،هوش، زور بازو  ،شکوه

 
 

 فرّ و خورشید  .1-4

قدرت به  روان  گرایش  و  کوشش  کار،  واقعیت،  ارادت،  خودآگاهی،  نمودار  طلبی، خورشید، 
 آن تشبیه    ،فرّ  های ملموس تجسماز  (.  64:  1376  )ستاری،  خواهی، رفعت و بلندپروازی استعظمت

اوستاییکه  فرّ     است،  به خورشید اروپایی میتلفظ    خورنه  در زبان  از ریشه هند و   9شد مشتق 

  .گردیدمعنی خورشید تلقی کرده و از آن پس فرّ وابسته به خورشید  آن را خور به    بعضی  است،
 خورشید تشبیه کرده است:فردوسی در بسیاری موارد فرهمندی شاه را به ( 137: 1383 سودآور، ←)

 

 بیاراسرررت کررراووس خورشرررید فرررر
 

 ای رومرررری یکرررری مهررررد زربرررره دیبرررر  
 

 (2/89: 1391)فردوسی،                            
 جهرررانجوی برررا فررررّ جمشرررید برررود

 

 بکررررررردار تابنررررررده خورشررررررید بررررررود 
 

                               (1/62)همان:                                        

 میده:فردوسی در داستان زال و رودابه، خورشید را فرّ گیتی نا
 

 سرررر میرررژه کردنرررد هرررردو پرررر آب
 

 زبررررران برگشرررررادند برررررر آفتررررراب 
 

 ای فررررّ گیتررری یکررری لخرررت نیرررز کررره
 

 یکایررررک ببایسررررت پردخررررت نیررررز 
 

                        (210همان: )                                    
  فرّ و نور .2-4

کنند سنجید و یاد می  ]آئورا[ اوراشناسی از آن با نام چه در فراروانشاید بتوان فرّه ایزدی را با آن
اورا، هاله   ندرپیوست.  را درمیان  اثیری است؛  پیکر مردمان  و  تابان که چهره  گرفته  وری است 

 
9 . SPHEL 
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چه را که  هایی ویژه، آنها و ورزشگرایان برآنند که اگر کسی بتواند در سایه رنجاست... نهان
نهان خویش بگشاید، میآنان چشم سوم می بنامند، در  نهانتواند  برگرد  ا  را  اثیری  بینی، هالۀ 

  .(177:  1380 )کزازی، کسان آشکارا بیند
اند، فرّ به صورت روشنی و انوار الاهی از همان آغاز، به خواست خداوند، به کسانی که لایق

 پیوندد. در داستان کیخسرو این فرّ از کودکی به کیخسرو پیوسته است: می
  

 فریررردون گُردَسرررت گرررویی بررره جرررای
 

 فَرّ و برره چهررر و برره دسررت و برره پررای  به 
 

 کرررس نبینرررد نگررراربرررر ایررروان چُنرررو 
 

 تررررازه شررررد فَرررررّه شررررهریاربرررردو  
 

 ( 2/366:  1391 )فردوسی،                    
 شود، جهان همه در سیطرۀ شاه فرهمند است: هنگامی که فرّ با روشنی همراه می

 

                 جهررررانی سراسررررر شررررد او را رهرررری

 برررا روشرررنی برررود و برررا فرهررریکررره  
 

 ( 447)همان:                                       

 تیره روزی باعث  و    ه او گسسته شدهفرّ   ،زمانی که شاه براساس خویشکاری خود عمل نکند
 شود:می

 گررون گشررت روزبرره جمشررید بررر تیره
 

 همررری کاسرررت آن فررررّ گیتررری فرررروز 
 

               (1/45: همان)                                     
 هالۀ انرژی   (الف

بر ای نورانی  هالهچهره و قیافه و گاهی از سخن و کارها نمایان است، گاه به صورت    فرّ گاهی از
در داستان کیخسرو کرده،  ای که حتی اطراف خود را نورانی میگونه کند، بهشاهان تجلی می  گرد

  آمده است:
 

        ترری برره کررس نمانررد ز خرروبی برره گی

 تررو گفترری کرره برگرراه ماهسررت و بررس 
 

 (2/366: 1391 فردوسی،)                      

 خوانیم:  کیومرث می  بارۀدر
 

                فررررّ شاهنشرررهیهمررری تافرررت زو 

 چررررو مرررراه دو هفترررره ز سرررررو سررررهی 
 

                               (1/22)همان:                                     
 : سبب تابش فرّه اوست طهمورثپاک شدن 

 

                 ه گشررت از برردیچُررن آن شرراه پررالود

 بتابیرررررررد ازو فررررررررّه ایرررررررزدی 
 

                   (36)همان:                                    
 

که در    مثال هنگامی  ؛ برایشودای از چهره شخص قابل رؤیت میگاهی فرّه به صورت هاله
  بیند:وجوی کیخسرو، او را در کنار چشمه میوران زمین گیو در جستت

 

 ز برررررررالای او فررررررررّه ایرررررررزدی
 

 ...  پدیررررد آمررررد و رایررررت بخررررردی 
 

 چُنررین چهررره جررز درخررور گرراه نیسررت    به دل گفت گیو: ایررن جررز از شرراه نیسررت  
 

  (2/423)همان:                                 
   تار/دستارچهدیهیم/ دس (ب

شود. آنچه در دست  یم« گفته میهی»د  ینام داشت و به زبان امروز دهِما  ی  دِدمِ  ی دیهیم در پهلو
   ی است.یم و تاج، نماد قدرت و فرمانروایهیدارند، اعم از دستار و د
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می  دستارچه  لغوی  خاصمعنای  همانا  که  باشد،  پیروزی  آورندۀ  معنی  به  که یتواند  این  خاصه  است؛  فرّ    ت 
است.  خرّهو    دستنگارش   یکسان  و  است  هزوارش  به  پهلوی  در  فرّ،  پبع  یعنی  از  اعراب،  ید  روزی 

  .( 47: 1383  )سودآور، ده شد و دستار خوانده شدیاز فرّ د  یبۀ نمادشان به مثاعمامه 
  توان به باشد میکه نمود ظاهری دارد و در ارتباط با نور و چاکرا می  شاهنامه های فرّه در  از جلوه 

 دیهیم و دستار اشاره کرد:  
 

 بررره جررران و سرررر شررراه تررروران سرررپاه
 

 بررره دیهررریم کررراووس شررراهبررره فررررّ و  
 

 (2/337: 1391)فردوسی،                    
 خواهان شاهی بیدار بخت بودند:  ایرانیان پس از شاه نوذر

 

 ایررررزدی فرررررّه کرررره باشررررد برررررو 
                         

 خرررررررردیب او  دیهررررررریم بتابرررررررد ز 
 

 (1/323)همان:                                   
 

   تاج و کلاه (ج

ای رود، نامهوقتی سیاوش به بلخ می  شاهنامهدیگر نمادهای فرّه ایزدی، تاج و کلاه است؛ در    از
 نویسد: فرستد و میبه نزدیک کیکاووس می

 

           کنررون تررا برره جیحررون سررپاه مررن اسررت 

 ه مرررن اسرررت...جهررران زیرررر فررررّ کرررلا 
 

 همیشرررره برررره پیررررروزی و فرهرررری    
 

 کرررررلاه بزرگررررری و تررررراج مهررررری 
 

 (2/246: 1391 فردوسی،)                      
 

شود و صاحب روشنی است، که خود در داستان کیخسرو سخن از تاجی است که افروخته می
 اشاره به انرژی کیهانی است:

 

 برافرررررررروز تررررررراج و برافرررررررراز دل               برررررررد بپررررررررداز دل ۀاز اندیشررررررر 
 

                (366)همان:                                        
 

، داستان بهرام گور است، آنجا که بهرام برای  شاهنامهبهترین نمونه برای فرّهمندی تاج در  
 به دست آوردن پادشاهی، باید تاج را از میان شیران برباید:

 

 ببردنرررررد شررررریران جنگرررررى کشررررران
 

 بیهشرررانکشرررنده شرررد از بررریم چرررون  
 

               ی تخررررت عرررراج  ببسررررتند بررررر پایرررره

 عرررراج ترررراج... ۀنهادنررررد بررررر گوشرررر  
 

 (6/410)همان:                                 

هالۀ نور شباهت دارد؛ گویا نمود   شکل مدور تاج، به دایرۀ نورانی دور سر قدیسان و به»
 .(128: 1394 )ماهوان و همکاران، «یافته استبه صورت تاج نمود عینی هالۀ نور، 

 

  رغ، هما، شاهین و عقاب و...()سیممایۀ پرنده نقش .4-3

   سیمرغ (الف
پرنده  و  بالدار  نموجود  با  ویژگییروهایای  و  است  انسانی  ماوراء  نی  همچون  و یهایی  رومندی 

ست. این مرغ  وجودی او از مختصات    روبخشی و حراستگری و شفابخشی و طبابت و رازدانی ین
ر اوستا آشکار است. بعدها سئنه  د  یاساطیری سمت روحانی مهمی داشته که انعکاس آن به خوب

روحان معن  ی)نام  به  را  جنب  یلغو  یمذکور(  و  گرفتند  مرغ  نام  در    یپزشکۀ  خود  را  به    اوستااو 



 177                                                                                                         فردوسی ۀاهنامش در کیهانی انرژی تا فرّ  اسطورۀ از 

: 1377  )دهخدا،  مرغ دادندیود سبه خ شاهنامهو خداینامه انۀ مرغ سئنه است و در یدرختی که آش
 . (سیمرغ

فرّ از  برخورداری  و  است  ایزدی  فرّ  متضمن  سیمرغ  معجزهپرّ  تأثیر  آن  به  که  است  آسا   
با خاصیت اساطیری  می ابتدا    شاهنامهچندین بار در    یئماواراو  بخشد، این پر  به کار برده شده؛ 
ار  ید رستم و در نبرد رستم با اسفندهمچنین هنگام تولمرغ آن را در حضور سام به زال داد و  یس

بازگرداندن   برای  دارد. زمانی که سام  پررنگ  او زال پیش سیمرغ مینیز حضور  به  رود، سیمرغ 
 :گویدمی

 

                 ابرررا خویشرررتن برررر یکررری پررررّ مرررن 

 ... همیشرره همرری برراش در فرررّ مررن 
 

                  برررر آترررش بررررافکن یکررری پررررّ مرررن 

 ر زمررران فررررّ مرررنببینررری هرررم انرررد 
 

 (1/172: 1391 )فردوسی،                  
   هما، شاهین، عقاب (ب

های بعد پرندگان آسمانی نظیر هما، شود؛ اما در دوره، فرّ به صورت مرغ وارغن ظاهر میتااوس  در
عقاب فرّ    شاهین و  آن در  نمودهای  یافتۀ  استحاله  فراطبیعی و شکل  شاهانه هستند که تجسم 

ترین نماد تعالی است؛ این نماد نمایندۀ  ، مناسب طوره سیمرغ است. از منظر یونگ نماد پرندهاس
میماهی عمل  واسطه  یک  طریق  از  که  است  شهود  عجیب  در    .(149:  1390  یونگ،  ←)  کند ت 

 در داستان گشتاسپ آمده:  شاهنامه
 

               بپوشرررید زربفرررت رومررری قبرررای

   همررایز ترراج انرردر آویخررت فرررّ ]پرررّ[  
 (5/12: 1391)فردوسی،                     

بربازوی شاه، تصویر آن برتاج پرّ همای برجامۀ شاهی، همگی    نشاندن هما  و تخت و حتی 
بوده نشانه  پرنده  این  بخشی  فرّه  از  حاضردر  همچنین    است؛  ای  با    عصر  فرّ  اسطوره  تدریج  به 

 . زین فرّ شده استسایۀ همای جایگو  میختهآاسطورۀ همای در
 

 حیوان   نماینقش .4-4

درغرم/    اوستا  در است،  فرّه  نمادهای  از  یکی  دار،  شاخ  به شکل    شاهنامه  قوچ  اردشیر  فرۀ  نیز 
 قوچی است: 

            بررره دسرررتور گفرررت آن زمررران اردوان

 چرررا شررد روان   -برراری  -که این غرررم 
 

 چنررین داد پاسررخ کرره آن فرررّ اوسررت
 

 ی پرررّ اوسررتبه شرراهی و نیررک اختررر 
 

 (6/154: 1391 )فردوسی،                
کند، از نمادهای فرۀ چشمه راهنمایی می  خان رستم نیز غرمی که رستم را به سویدر هفت

 ایزدی است: 
 بپیمرررود پررریش سرررپهبد زمرررین...    همانگررره یکررری غررررم فربررری سررررین

 

          آب دیررررد ۀبرررره ره بریکرررری چشررررم

 سررریدکررره غررررم دلارای آنجرررا ر 
 

 (2/24)همان:                              

 اهنما در شکارگاه اشاره کرد. توان به رخش رستم و آهو رمی  شاهنامهاز موارد دیگر 
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   فرّ اشیاء .5-4
 

 تخت/ اورند/سریر   (الف

شخص را به    یئ ماورانیروی  وجود دارد که نمادی از نیروی فرّ است و این    ، ابزارهاییشاهنامهدر  
منتقل می  آن  دارندۀ  اختیار  آن میدر  نمودهای  از  اشارهکند،  به تخت شاهی  کرد؛ همانند   توان 

دهندۀ شوکت و عظمت و شکوهمندی  ت طاقدیس و تخت کیکاووس که نشانتخت جمشید، تخ 
 پادشاهان است. 

 شود:دیوان جابجا می ۀکه جمشید، به فرّ کیانی آن را ساخته است و به وسیل تختی
 
 
 

      ه فرررّ کیررانی یکرری تخررت سرراخت برر 

 چرره مایرره برردو گرروهر انرردر نشرراخت 
 

         چرررو خورشرررید تابررران، میررران هررروا   

 ته بررررر او شرررراه فرمرررران روا نشسرررر  
 

 ( 1/44:  1391 فردوسی،)                    
   مهره (ب

می پیدا  نمود  شفابخشی  خاصیت  با  سنگ  قالب  در  فرّ  فگاهی  جمله  از  کیخسرو  رهمندان  کند. 
های گستهم را مرهم  است به کمک چنین سنگی که از نیاکانش به ارث برده بود، توانست زخم

 بخشد:
 

                مررورث و جمشرریدز هوشررنگ و طه

 یکرری مهررره بُررد خسررتگان را امیررد 
 

 برررازوی گسرررتهم برببسرررتابرررر 
 

  ... هاش دسررتبمالیررد بررر خسررتگی 
 

 (4/164)همان:                            
 باشد. با انرژی کیهانی و مافوق بشری است و نمود دیگری از فرّ می  ءاشیا ۀاین سنگ از جمل

 

  بینجام جهان( ج

که فرهمندان در زمان آغاز اعتدال ربیعی شود  میبین مجسم  گاه فرّ در پیکر پیاله یا جام جهان
جام سحرآمیز، پیشامدهای ستارگان ثابت و   جهان را در آن ببینند. این  ۀانداز همتوانند چشممی

  « بیژن و منیژه»در داستان    .(46  -44:  1371  کویاجی،کوورجی ← )  نمایاندبروج فلکی را نیز بدانان می
 خواهد کیخسرو: هنگامی که گیو از کیخسرو برای پیدا کردن بیژن کمک می

 

 یکرری جررام بررر کررف نهرراده نبیررد
 

 ... برردوی انرردرون هفررت کشررور پدیررد 
 

                    ز مرراهی برره جررام انرردرون تررا بررره 

 ... نگاریررررده پیکررررر همرررره یکسررررره 
 

 (3/345: 1391)فردوسی،                   
که    گذاردبه نمایش میکیخسرو  برای    را با نیرویی فراطبیعی هرچه در جهان است  جام  این  

 ملموس یافته است. استان نمودهای کیهانی است که در این داین خود جلوۀ دیگری از انرژی 
  

   انگشتری( د

انگشتری ظاهر می قالب  اساطیری در  انرژی کیهانی  این  ی دینکه در فرهنگ  شود. چنانگاهی 
او دور کرد.گم از  را  پادشاهی  انگشتری سلیمان،  به شدن  فرّ  نوعی  انگشتری شاهان  شمار نگین 

:  1388  سن، )کریستین  داشتن قدرت است«  »حلقه و انگشتر، نمادی از کمال و در دست .آمده است
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صاحب   .(458 و  دارد  همسانی  سلیمان  با  که  است  اساطیری  پادشاهان  مشهورترین  از  جمشید 
 باشد: گشتری میان چنین

 

         کررره جمشرررید برررا فررررّ و انگشرررتری  

 ... برره فرمرران او دیررو و مرررغ و پررری 
 

 (2/6: 1391)فردوسی،                      

تنها مختص شاهان نیست و پهلوانانی که فریّ مخصوص به خود دارند نیز    یئماورا  ءاشیاین  ا
کلاه و  بیان  ببر  جمله:  از  برخوردارند  آن  وخود  از  سام  گاوسر  گرزه  اسفندیار،  زره  ...    رستم، 

 نمودهایی از فرّ پهلوانی هستند.  
 

 

  فرّ به مثابه هنر و اکتشاف  .4-6

رث، طهمورث، هوشنگ، جمشید و... به یاری فرّه خویش توانستند  شاهان فرهمند همچون کیوم
همواره براین    شاهنامه  در  یابند.به کشفیات متفاوتی دستدامداری و زراعت را به مردم بیاموزند و  

ت شود که اگر از پادشاهی رسم ماندگاری برجای مانده یا کارشگفتی سرزده، به برک امر تأکید می
آهن از سنگ و  است. هوشنگ با فریّ که داشت آتش را کشف کرد  ی بودهمندی از فرّ کیان بهره 

 خارا بیرون کشید: 
          نخستین، یکی گرروهر آمررد برره چنررگ

  ... آهررن جرردا کرررد سررنگ برره آتررش از 
 

                    (1/29 همان:)                                 

   فرّ نیروی راهنما .4-7

یشوای دینی شود و مردم را به سوی روشنایی رهبری کند. پیشگویی تواند پشاه با فرّ خویش می
پی و  الهام  انجام میو  فرّ  با  رازها  به  فرّهی کشوربردن  و  از    شود  است؛  وابسته  فرهمند  به شاه 

 است: نمودهای زیبای فرّ در آغاز داستان کیخسرو یادشده و فردوسی با جزئیات آن را بیان نموده
 

            گوهرسرررتهنرررر برررا نژادسرررت و برررا 

 ... سه چیزست و هر سرره برره بنررد اندرسررت 
 

      گهررررر آنررررک از فرررررّ یررررزدان بررررود  

  ... نیرررازد بررره برررد دسرررت و برررد نشرررنود 
 

 (4-3/3: همان)                                 

ارزیابی می را  بسیار واضح شاه فرهمند  اینجا فردوسی  تاجدر  برازنده  را  و    کند و زمانی وی 
در  تخت می فرّ  باشد.  دارا  را  نژاد، هنر و خرد  گهر،  گوهر  شاهنامه  داند که چهار شاخص  همان 

 شود.است که در تقابل با هنر مطرح می 
 گوید: عنوان مثال سیاوش می های انسانی نیز هست، بهو دانش فرّ یزدان موجب آگاهی

 

            زدان دهررم  یرر مررن آگرراهی از فرررّ 

 خ بلنررررد آگهررررم هررررم از راز چررررر 
 

 (2/310: همان)                           
   فرّ نیروی طبیعت .4-8

د دارد مانند داستان سیاوش و کیخسرو، پس از  تنگاتنگی بین فرّ و طبیعت وجو  ۀ رابط  شاهنامهدر  
قتل سیاوش هفت سال خشکسالی کشور را فراگرفت و به صراحت بیان شده که بین گسستن فرّ  

 و بدبختی ایرانیان ارتباط مستقیم وجود دارد:  از کاووس 
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 پرررای و پرررر ز درد پسرررر گشرررت بی    ش سررال بفگنررد فرررّ ز کرراووس کرره
 

      نررگ و بررویاز ایررران پراگنررده شررد ر

  ... سراسرررر بررره ویرانررری آورد روی  
 

                (425همان: )                             

 گردد:و پیروزی به ایران بازمی پس از بازگشت کیخسرو برکت و بخت  
 

            جهرررران گشررررت پرچشررررمه و رود آب 

  ... غمگنرران انرردر آمررد برره خررواب سررر 
 

               (3/4)همان:                                    

های انتزاعی دوران قبل تبدیل به  نمودهای مختلفی یافته و بسیاری از صورت  شاهنامهفرّ در  
گردیده و دیگر تنها نمادهای آن امشاسپندان و ایزدان و آتش    یتؤرس و قابل  های ملموصورت

جلوه بلکه  نیست  دیگر  نیروهای  و  های  و  هنوز    بیشتری  اریدیدملموس  البته  است،  کرده  پیدا 
اطراف سر()هاتجلیّ خود در چهره   نیز حفظ کرده   له  را  نمود و  است،    و...  فرّ  داستان کیخسرو  در 
 دارد همچون خال یا نشانه سیاهی که بربدن کیخسرو است. ابل رؤیتحتی شکل ظاهری ق

دیار و عبور سیاوش از آتش و... توان به رویین تنی اسفناز دیگر نمودهای فرّ و فرهمندی می
کرد؛   دراشاره  فرّه  در    شاهنامه  انواع  فرّ  انواع  محدودۀ  از  مفهوم  اوستا  پای  و  نهاده  فراتر 

، فرّه مل فرّه شاهی، فرّه ایزدی، فرّه موبدی، فرّه پهلوانی، فرّه سخناست و شاتری یافتهگسترده 
زنان، فرّ فرزندان، فرّ ب،  ایرانی شود  گزارن و... نیز مییگانگان، فرّ منجمان و خوابفرّ دبیران، فرّ 

 گنجد. که در این مقاله نمی
 

  اسلامدگردیسی فرّ بعد از . 5

انرژی   تغییر شکل   ءاشیاخود به شکل نیرو، موجود زنده یا    هاییگردانپیکرکیهانی در  فرّه این 
زیبایی، خرد و قدرت جلوهافته و  ی به شکل  نیرو و استعداد  قالب  اشیاده  گر شدر  قالب  با    ءو در 

متأثر از مفاهیم قرآن، دگردیسی  ه استدیپدیدار گرد نیز    یئماوراخاصیت   فرّ در دورۀ اسلامی،   .
فرۀ  در قرآن، توانسته است در پرتو خود مفهوم باستانی  خداوند  ت  و صفا اسماء    مفاهیمیافته و با

به تصریح  ایزدی استحاله کند.  آسمان  را  نور  استهقرآن، خداوند  زمین  و  السَّمَوَتِ »:  ا  نُورُ  اللَّهُ 
و حتی آیین مهری   اوستا و    قرآن کلیدواژه و صفت مشترک خداوند در    «نور. »(35نور:  )  «وَالْأَرْضِ

 ← )  است الهی مطرح شده ین به سه شکل آفتاب خسروانی، سجایای اخلاقی و ظلاست و همچن

های سامی  »مفهوم فرّ به دین ند که  اران برآن برخی از پژوهشگ  .(144-142:  1396  داداشی، و    معروف
تعبیر شده    سکینه به خود گرفته و در قرآن از آن به    شخینانیز راه یافته و در دین یهود عنوان  

 .(156: 1389؛ بهار، 1019 -  1018: 1385خواه، )دوست است«
 

  نتیجه. 6

می نشان  شده  انجام  تحقیقات  حاضر  عصر  لطیدر  انرژی  را  انسان  احاطه  دهد،  از فی  که  کرده 
جلوه از  یکی  است؛  تأثیرگذار  و  تأثیرپذیر  انرژیمحیط  تأثیر  و  های  انرژی  برهالۀ  کیهانی،  های 

انسان است، در گذچاکراهای هفت انرژی لطیف اطراف انسان مخصوصاً در ناحیه گانه  شته این 
باشند، اما  فرّ میانرژی یا  ها دارای این  شد، البته تمام انسانسر به عنوان فرّ شناخته می  یچاکرا



 181                                                                                                         فردوسی ۀاهنامش در کیهانی انرژی تا فرّ  اسطورۀ از 

کرده پیدا  ویژه  نمود  افراد  از  بعضی  قدرت  در  صاحب  را  او  قابلیتو  و  ویژه  گوناگون  های  های 
 است. کرده

ای است که انسان را به ماوراء های ایران باستان، فرّ پدیدارترین سررشتهدر اساطیر و حماسه
ابتدا  ازمیه طبیعت بکند و این نیروی مینوی تعادل کیهانی را بوصل می بخشندگان فرّ  گرداند؛ 

آیین   آمدن  کار  از روی  اما پس  داشت،  وابستگی  آب  و  به خورشید  فرّ  و  بودند  نپات  اپم  و  مهر 
ایزدان و امشاسپندان در    ۀو آتش عنصر اصلی آن گشت و بقیبخشاینده فرّ شد  زردشت اهورامزدا  

گرفتند.   قرار  آن  اساسی    شاهنامه   درسایۀ  مبارزانیز رکن  میرا  فرّ تشکیل  در ت  دهد، همچنین 
 . استشده  بیشتری تری گرفته و دارای انواع فرّ ابعاد گسترده  شاهنامه

اهورامزدا و    در اساطیر ایران نور از  .استه سمت نور  های بارز انرژی کیهانی حرکت باز جلوه
فرّ  در آیین است. ایی نیز حرکت به سمت روشن شاهنامه در کهباشد  میاهریمن متعلق به تاریکی 

ای نورانی است که برای صاحب خود سعادت و خوشبختی را به ، هالهشاهنامهو    اوستامهری و  
های ملموس ظاهری  این انرژی کیهانی، نمودها و صورت  آورد. به مرور زمان برای فرّارمغان می

آهو،   ه به سیمرغ، هما،و... بعد از آن در شاهنامقائل شدند از جمله در اوستا مرغ ورغن و غرم  
جهان  اسب، و...جام  انگشتری  شد  بین،  شامل  روی    را  بر  انرژی  این  که  تأثیری  همچنین  و 

کرد به شمسه و تاج و دستار و دیهیم تر میورانیچاکرای سر داشت، هالۀ انرژی اطراف سر را ن
کردند.   مانند  در  و...  فرّ  بازنمایی  شاهنامه  خورشیددر  مختلف  وپرند  ،اشکال  اشیاء  حیوان،  ...  ه، 

 است. گر داشتهدهد که هر قوم تعبیری از این نیروی یارینشان می 
در فردوسی  فرّ  مختلف    شاهنامۀ  مظاهر  و  گوناگون  تجلّیات  همۀ  صفت  با  یک  فقط  خود 

اینکه یک موهبت خدایی است  ییتغ آن  دارد و  از چهره    کهرناپذیر  نور و فروغ  به صورت  گاهی 
می و...  نیرویی  تپادشاهان  به صورت  زمانی  و  پهلوانان    فرابشریابد  بازوان  و   شودمی  ظاهردر 

 کهکند  ی و درهم شکستن جادوها جلوه م  گاهی به شکل یک اندیشۀ خدایی در پیدا کردن رازها
 . یابدنمود می  م عظمت و شکوهیمجلای آن از زیبایی برخوردار است و با مفاه

 

 منابع
 .قرآن کریم

 . 41-32  ،70-68 ، ش کلک(، »فرّه، این نیروی جادویی و آسمانی«، 1374)  آموزگار، ژاله
 ، تهران، دانش.اصول فیزیک(، 1398)  اسکندردوست، میلاد

 . وزارت فرهنگ و هنر ،تهران ،در شاهنامه فرّ(، 1350)  یقلیاعتماد مقدم، عل
  نقش کانونی هرم   با تکیه بر  شناسی نظم کیهانی در تفکر پیشامدرنتأملی در هستی(، »1395)نیا، مجتبی  اعتمادی 

 .46-25، بهار،  1، ش  12، سالحکمت و فلسفه«، بزرگ هستی
 ، تهران، توس.3  جلال ستاری، چۀترجم چشم اندازهای اسطوره،(، 1392)  الیاده، میرچا

 تهران، فرهنگستان هنر.، 2چ ،  اسرار مکنون یک گل(، 1388)  حسن بلخاری قهی،
 ، تهران، آگه. 8 ، چ اساطیر ایران باستان پژوهشی در(، 1389) بهار، مهرداد 

 سیدحسن آذرکاه، تهران، حکمت.  ۀ، ترجمشناسی سنتی و علم جدیدجهان(، 1389) بورکهارت، تیتوس

شناسی ادب  متن   ،«شاهنامه(، »بررسی و تحلیل نمادهای بخش اساطیری  1391)   هرزاد بهمنیپرنیان، موسی و ش
 . 110-91، ، بهار1  ، ش4، سال فارسی



                                                                                                                                                                                      30، پیاپی 1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ  12ادب فارسی، سال                                                                                      182

 ، تهران، اساطیر.2-1  ج ها،یشت(، 1377)  داوود، ابراهیمپور
  ، دانشگاه تبریز.بررسی فرّ در شاهنامه فردوسی(، 1350) بهروز ،ثروتیان

 ، تهران، آثار. شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، 1393)  دوست، محمدحسن 
 یر. ، تهران، اساطمبانی عرفان و تصوف و احوال عارفان(، 1378)  اصغرحلبی، علی

 .تهران، دانشگاه تهران، 2چ  نامه،  لغت (،1377)  دهخدا، علی اکبر
 ، تهران، مروارید.2 ی(، جهای ایرانترین سرودها و متن )کهن  گزارش و پژوهش اوستا (، 1385)  خواه، جلیلدوست

 محسنی.)آشنایی با نیروهای شفابخش انسان(، تهران، آموزش انرژی درمانی(، 1378) رامز، رضا و همایون خرم
اندیش(،  1389)  راد، محمدرضایی  از اسلام(، چ  ۀ)اندیش  سیاسی در خرد مزدایی  ۀ مبانی  ایران پیش  ،  2  سیاسی در 

 تهران، طرح نو.
 تهران، بهجت. ، )حکمت اشراق و عرفان از زرتشت تا سهروردی(کمت خسروانی ح(، 1379)  رضی، هاشم

 ، تهران، سخن. 2 ج دانشنامۀ ایران باستان،(، 1381)ررررررررررررر  
 .، تهران، مرکزرمزاندیشی و هنر قدسی(، 1376) ستاری، جلال

 ، میرک. ، تهرانفرّۀ ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان(، 1383)  سودآور، ابوالعلاء
 ، تهران، امیرکبیر.5  ، چازلی ۀهای ذهنی و خاطربت (، 1381) شایگان، داریوش
( ایرانی،  های اوستایی و پهلوی«در متن فرّه  ه  »تحول معنای واژ(،  1386شریفی، گلفام  ،  11، ش6، سال مطالعات 

 . 106-93بهار، 
،  اندیشی هنر تطبیقیدومین و سومین هم مجموعه مقالات (، »هاله تداومی برنقش فروهر«،  1388)   کار،الهامظریف

 تهران، فرهنگستان هنر. 
 محقق.، مشهد، نماد خورشید در فرهنگ و ادبیات(، 1384)  غراب، راحله

 المعارف بزرگ اسلامی.تهران، مرکز دایرۀ ،4  جلال خالقی مطلق، چ چاپ، شاهنامه فردوسی(، 1391) فردوسی
 ، تهران، علم.مولانا اندیشه های کوانتومی(، 1384)  فرشاد، محسن

ایران«،  فردوسی و اساطیر    شاهنامۀ (، »تحلیل انسان شناختی اسطورۀ فرّ و کارکردهای آن در  1390)   قائمی، فرزاد 
 . 148-113، پاییز 174، شجستارهای ادبی

 سیامک عطاریان، تهران، دانش.  ۀ، ترجمجهان کوانتومی(،  1393) کاکس، برایان و جف فورشاو 
الدین ، ترجمه ضیاء ارض ملکوت از ایران مزدایی تا ایران شیعی: کالبد انسان در روز رستاخیز(، 1387)  کربن، هانری

 دهشیری، تهران، طهوری. 
پارسچشم (،  1391) ررررررررررر  ر افلاطونیان  و  سهروردی  ایرانی؛  اسلام  فلسفی  و  معنوی  و اندازهای  مقدمه   ،

 ، تهران، سوفیا.2الله رحمتی، ج  انشاء  ۀترجم
 ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، چشمه. ۀ ، ترجمنخستین انسان و نخستین شهریار(، 1388)  سن، آرتوریستینکر

 ، تهران، مرکز.ای دیگرهاز گون(، 1380)  الدینکزازی، میرجلال
 . روددوستخواه، تهران، زنده، گزارش ویرایش جلیلهایی در شاهنامهپژوهش(، 1371)  کوورجی کویاجی، جهانگیر

های  نگاره  )با تأکید بر  (، »بررسی نمادهای تصویری فر1394ّ)   یاحقی و فرزاد قائمی  محمدجعفر  ؛ماهوان، فاطمه
 . 157-119 ،، بهار 19  ، ش11، سال  دب حماسیا(«، شاهنامه

،  حکمت معاصر،  «قرآنو تکامل آن تحت تأثیر    فرّه ایزدی (، »مقوله بندی  1396) معروف، غلامرضا و ایرج داداشی
 .  169- 131 ،، پاییز3 ، ش 8ال س
 هرمس. ، تهران، 3 حسن لاهوتی، جۀنیکلسون، ترجم چاپ مثنوی معنوی،(، 1382) ، جلال الدین محمد مولوی
 ، تصحیح و مقدمه ماریژان موله، تهران، طهوری. کتاب الانسان الکامل(،  1362) عزیزالدیننسفی، 

 . 118-101،  ، بهار53، ش هفت آسمانفرّ/فرّه «، (، »1391) نیولی، گراردو و سعیدانواری و سپیده رضی
منیرالسادات »ارزش 1384)   هاشمی،  جغرافیای(،  در  البرزکوه  نمادین  و  رمزی  ادبیات  «،  نامهشاهاساطیری    های 

 . 202-193، ، پاییز8-7، شفارسی دانشگاه آزاد مشهد



 183                                                                                                         فردوسی ۀاهنامش در کیهانی انرژی تا فرّ  اسطورۀ از 

 چشمه. ، تهران، 3بزرگ نادرزاده، چ  ۀترجم آیین میترا،(،  1380) مارتین   ورمازرن،
 ابوطالب صارمی، تهران، امیرکبیر. ۀ، ترجم هایشانسان و سمبل(، 1352) یونگ، کارل گوستاو 

 ، مشهد، آستان قدس رضوی.3، ترجمۀ پروین فرامرزی، چمثالیصورت  چهار(، 1390)ررررررررررررر  
 

References 
The Holy Quran. 

Amoozgar, Jaleh (1995), "Farrah, this magical and heavenly force", Kalk, 

Vol. 68-70, 32-41. (In Persian) 

Bahar, Mehrdad (2010), A Research in Ancient Iranian Mythology, Ch. 8, 

Tehran, Agh. (In Persian) 

Balkhari Qahi, Hassan (2009), Asrar Maknoon of a Flower, Ch. 2, Tehran, 

Art Academy. (In Persian) 

Burkhart, Titus (2010), Traditional Cosmology and New Science, translated 

by Seyyed Hasan Azarkah, Tehran, Hikmat. (In Persian) 

Christian-Sen, Arthur (2008), The First Man and the First Shahriar, 

translated by Jale Amouzgar and Ahmad Tafzali, Tehran, Cheshme. (In 

Persian) 

Corbin, Henry (2007), Land of the Kingdom from Madhish Iran to Shiite 

Iran: The Human Body on the Day of Resurrection, translated by 

Ziauddin Deshiri, Tehran, Tahuri. (In Persian) 

Corbin, Henry (2012), the spiritual and philosophical perspectives of Iranian 

Islam; Suhravardi and Platonian Pars, introduction and translation, God 

willing, Rahmati, vol. 2, Tehran, Sofia. (In Persian) 

Cox, Brian and Jeff Forshaw (2013), The Quantum Universe, translated by 

Siamak Attarian, Tehran, Danesh. (In Persian) 

Dehkhoda, Ali Akbar (1998), Dictionary, Ch. 2, Tehran, University of 

Tehran. (In Persian) 

Dostkhah, Jalil (2006), report and research of Avesta (the oldest Iranian 

hymns and texts), vol. 2, Tehran, Marwarid. (In Persian) 

Eliade, Mircha (2012), Visions of myth, translated by Jalal Sattari, Ch. 3, 

Tehran, Tos. (In Persian) 

Emetadinia, Mojtabi (2015), "Reflection on the ontology of the cosmic order 

in pre-modern thinking based on the central role of the great pyramid of 

existence", Hikmat and Philosophy, 12, Vol. 1, Spring, 25-46. (In Persian) 

Eskanderdoost, Milad (2018), Principles of Physics, Tehran, Danesh. (In 

Persian) 
Etemad Moghadam, Aliqli (1971), Farr in Shahnameh, Tehran, Ministry of 

Culture and Arts. (In Persian) 

Farshad, Mohsen (2005), Rumi's Quantum Thoughts, Tehran, Alam. (In 

Persian) 
Ferdowsi (2012), Ferdowsi's Shahnameh, Jalal Khaleghi Mutlaq Publishing 

House, Ch 4, Tehran, Center of Big Islamic Encyclopedia. (In Persian) 

Gharab, Rahele (2005), the symbol of the sun in culture and literature, 

Mashhad, Mohaghegh. (In Persian) 

Halabi, Ali-Asghar (1999), The Basics of Irfan and Sufism and the Status of 

Mystics, Tehran, Asatir. (In Persian) 

Hashemi, Monir al-Sadat (2004), "The Symbolic and Symbolic Values of 

Al-Barzkoh in the Mythological Geography of Shahnameh", Persian 



                                                                                                                                                                                      30، پیاپی 1401، پاییز و زمستان 2، شمارۀ  12ادب فارسی، سال                                                                                      184

Literature of Mashhad Azad University, No. 7-8, Fall, 193-202. (In 

Persian) 
Hassandoost, Mohammad (2013), Etymological Culture of Persian 

Language, Tehran, Works. (In Persian) 

Jung, Carl Gustav (1973), Man and His Symbols, translated by Abu Talib 

Sarmi, Tehran, Amir Kabir. (In Persian) 

Jung, Carl Gustav (2011) Four examples, translated by Parvin Faramarzi, 

third edition, Mashhad, Astan Quds Razavi. (In Persian) 

Kazzazi, Mirjalaluddin (2001), from another species, Tehran, Center. (In 

Persian) 
Kovarji Koyaji, Jahangir (1992), researches in Shahnameh, edited by Jalil-

Dostkhah, Tehran, Zinda-Roud. (In Persian) 

Mahvan, Fatima; Mohammad Jaafar Yahaghi and Farzad Qaemi (2014), 

"Examination of visual symbols of Farr (with an emphasis on Shahnameh 

paintings)", Adab Hamasi, year 11, issue 19, spring, 157-119. (In Persian) 

Marouf, Gholamreza and Iraj Dadashi (2016), "The categorization of Yazidi 

Farrah and its evolution under the influence of the Qur'an", 

Contemporary Wisdom, Year 8, Issue 3, Autumn, 169-131. (In Persian) 

Molavi (2012), Masnavi Manavi, Nicholson, translated by Hasan Lahoti, 

vol. 3, Tehran, Hermes. (In Persian) 

Nasfi, Azizuddin (1983), Kitab al-Insan al-Kamal, revised and introduced by 

Marijan Mole, Tehran, Tahuri. (In Persian) 

Newly, Gerardo, Saidanwari, and Sepideh Razi (2011), "Farra", Haft Asman, 

Vol. 53, Spring, 118-101. (In Persian) 

Parnian, Musa and Shahrazad Bahmani (2012), "Examining and analyzing 

the symbols of the mythological part of the Shahnameh", Textology of 

Persian Literature, Year 4, Issue 1, Spring, 110-91. (In Persian) 

Pordavoud, Ebrahim (1398), Yashta, Vol. 1-2, Tehran, Asatir. (In Persian) 

Qaemi, Farzad (2018), "Anthropological analysis of Farr myth and its 

functions in Ferdowsi's Shahnameh and Iranian mythology", Jastarah 

adabi, Vol. 174, Fall 113-148. (In Persian) 

Ramez, Reza and Homayoun Khorram (2008), Energy Therapy Training 

(Getting to Know Human Healing Forces), Tehran, Mohseni. (In Persian) 

Razi, Hashem (2000), Hikmat Khosravani (The wisdom of enlightenment 

and mysticism from Zoroaster to Sohrawardi), Tehran, Behjat. (In Persian) 

Razi, Hashem (2002), Encyclopaedia of Ancient Iran, Volume 2, Tehran, 

Sokhn. (In Persian) 

Rezaeirad, Mohammad (2009), The Basics of Political Thought in Khrod 

Maddzi (Political Thought in Pre-Islamic Iran), Ch. 2, Tehran, New 

Design. (In Persian) 

Sarvatian, Behrouz (1971), review of Farr in Ferdowsi's Shahnameh, Tabriz 

University. (In Persian) 

Sattari, Jalal (1997), mysticism and sacred art, Tehran, center. (In Persian) 

Sharifi, Gulfam (2007), "The evolution of the meaning of Farrah in Avestan 

and Pahlavi texts", Iranian Studies, Year 6, Issue 11, Spring, 106-93. (In 

Persian) 
Shaygan, Dariush (2002), mental idols and eternal memory, Ch 5, Tehran, 

Amirkabir. (In Persian) 



 185                                                                                                         فردوسی ۀاهنامش در کیهانی انرژی تا فرّ  اسطورۀ از 

Sodavar, Abul Alaa (2013), Yazidi religion in ancient Iranian monarchy, 

Tehran, Mirk. (In Persian) 

Vermazern, Martin (2001), Myth of Mitra, translated by Bozor Naderzadeh, 

Ch3, Tehran, Cheshme. (In Persian) 

Zarifkar, Elham (2008), "Aura of Continuity of Forohar's Shine", Collection 

of Articles of the Second and Third Symposium of Comparative Art, 

Tehran, Art Academy. (In Persian) 
 
    
 

 

 


